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  مقدمه
هجري سبك عراقي و هندي يعني اوايل قرن دهم دواسط ح 1مكتب واسوخت پس از مكتب وقوع

براي دوري و اجتناب از اين بليه بنابراين ابتذال نيافت، تقليد و مكتب وقوع سرانجامي جز  .قمري شكل گرفت
واسوختن يعني اعراض و روي  .مي گفتند» واسوخت«شيوه اي فرعي در اين مكتب شكل گرفت كه به آن 

است كه از  عاشقو غزل اين شعر واسوخت شعري است كه در آن برخلاف سنّت شعر سبك عراقي . برتافتن
و رفتن مي كند، همچنين در قطع رابطه معشوق روي بر مي تابد و ديگر ناز او را نمي خرد و او را تهديد به 

مشهورترين شاعر اين سبك وحشي بافقي است كه معروف ترين شعر او  .است مذكرر معشوق شع اين نوع
  :تركيب بند مربع اوست با اين مطلع

  پريشاني من گوش كنيد                          داستان  غم  پنهــــاني  من  گوش  كنيددوستان شرح 
  قصة بي سر و ساماني من گوش كنيد                          گفت و گوي من و حيراني من گوش كنيد

  شرح اين آتش جانسوز نگفتن تا كي
  سوختم سوختم اين راز نهفتن تا كي

ديده مي شود نيز شعر واسوخت در اشعار قدما گاهي پيشينه ي نگرش ن است كه نكته ي قابل توجه اي 
غلام اغلب يا قام حقيري دارد و گاهي كنيز و در تغزلاّت قصايد شاعران دوره ي غزنوي كه معشوق م«چنانچه 
 به اين معني برمي خوريم كه شاعر با خشونت با معشوق در بيشتر مواقع )يعني معشوق مذكر است(اوست 

  :خود رفتار مي كند و او را به قطع رابطه تهديد مي نمايد
  من چنين خامش و جان و جگر من به سفر     دوست مرا نيست خبر            چند روز است كه از 

  به ستم دوست برون كرد كس از خانه بدر؟        به ستــم كرده ام  او  را  ز در خانه  برون            
  )180: 1371، رخيف(

  اين همه جنگ و درشتي به چه كار                   اي پسر جنگ  بنه، بوسه بيار                         
  من  چو تو  يابم  هر روز  هــــزار                ي به جهان                            تو چو من يار نياب

  »)185: همانفرخي، (
  )263: 1386شميسا،(

احتمال ممكن است  فوق،غزلاّت قصايد دوران غزنوي نظير اشعار وجود ردپاي مكتب واسوخت در تعلاوه بر 
كه پژوهش در اين زمينه مي  هاي ديگر يافت شود سبكواع شعر غنايي در ساير اننگرش اين زمينه وجود 

خچه اين مكتب در راستاي دستيابي به قدمت و تاريراهگشايي  تحقيقات سبك شناسيبراي پژوهشگران  تواند
بارز مكتب واسوخت نظير  نشانه هايي از عناصرشد كه  چنانچه پس از پژوهشي يافته. باشد در اشعار فارسي

مي خورد كه در اين  به چشم نيز ي سبك عراقي »ده نامه ها«در قهركردن و اعراض عاشق  معشوق مذكر،
  .نوشته به بررسي و تحليل آن خواهيم پرداخت
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 "ويس و رامين"و به منظومه ي ) ق.ه 5و4قرن (به سبك خراساني "ده نامه نويسيسنّت "پيشينه ي   
راق رامين ده نامه ي شكوه آميز     فمي گردد كه در آن ويس در  باز )ق.ه 5قرن (گرگانياثر فخرالدين اسعد

بعدها اين سنتّ در سبك عراقي  .تد كه در نهايت پس از ماجراهايي به وصال مي انجامدمي نويسد و مي فرس
دنبال ... توسط شاعراني نظير فخرالدين عراقي، اوحدي مراغه اي، ابن عماد شيرازي و ) ق.ه 9و  8 و7قرن (

روايت سرگذشت عاشق و معشوقي است كه ) جز در مواردي استثناء(اصلي اغلب ده نامه ها  تم. مي شود
هايي از طريق زبان واسطه اسباب وصال آنها  سال نامه ها يا پيغاماند و با ارگرفتار بلاي جانسوز هجران شده 

 و اصد ميان عاشق و معشوق ردها ممكن است از طريق بادصبا، نسيم باد نوروزي يا قاين پيغام. فراهم مي شود
يان عاشق و منامه هايي از طرفي در برخي از منظومه هاي عاشقانه نيز گهگاه در دوران هجران . دبدل گرد

و حتي يك عدد   4،3،2عدد نمي رسد بلكه گاهي به  10ولي تعداد آنها لزوماً به  بدل مي شود و معشوق رد
آنها از نقطه نظر دارا ها، برخي از »ده نامه«مي رسد كه به علت شباهت زياد از لحاظ ساختاري و مضموني با 

  . ل و بررسي قرار گرفته اندأممورد تدر اين مقاله  "واسوخت"از مكتب عاشقانه  بودن نشان و اثري
  

  :بحث و بررسي موضوع

گفته شد، ويژگي بارز مكتب واسوخت اعراض و روي برتافتن عاشق از معشوق  چه در مقدمهچنان
 )را شامل مي شود ق.ه 9و 8، 7كه قرون (با بررسي هاي صورت گرفته برروي ده نامه هاي سبك عراقي. است
شد كه در برخي از آنها درست زمانيكه عاشق دلسوخته از ابراز عشق و علاقه و اصرار به وصال معشوق  يافته

كه مقام والايي دارد و دائم در حال ناز كردن است و خود را براي عاشق (دوره ي سبك عراقيويژه ي مغرور 
در اين موقعيت . رخ مي دهد قهر و اعراض از معشوق نااميد و خسته مي شود،) دست نيافتني توصيف مي كند

رفتن قطع رابطه و را تهديد به  معشوق مي گيرد پاي خويش را از ورطه ي عشق بيرون كشد وعاشق تصميم 
است كه همين  و همراه تحقير لحن عاشق در اينگونه نامه ها گله آميز و گهگاهي تند و خشن. مي كند

و به خود  زدننقطه ي عطفي است كه باعث تلنگر او هاي و عتاب ها سرزنشقطع رابطه، خويي، تهديد به تند
جذّابيت و همين امر . مي گرددآمدن معشوق و در نهايت منجر به شكفتن گل وصال ميان عاشق و معشوق 

  . ها را چندين برابر كرده است دلنشيني اين داستان
يسي نداريم، در از آنجا كه در اين نوشته قصد پرداختن به جزئيات سبك و سياق سنّت ده نامه نو

جز (كثر ده نامه هاساختار ا. به ساختار كليّ آنها مي كنيم منظور آشنايي مختصر خواننده اشاره ايه ب فقط اينجا
با  )2 ،)بوسيله ي زبان واسطه(ران هجران نوشته و ارسال مي شونددر دو) 1:شبيه به هم است )در موارد خاص

سه گانه ي سوز هجران از زبان  ه يعمد تصويرگري و توصيف حالات )3د، خدا آغاز مي شونو ستايش نام 
وصيف احوال عاشق در دوران هجران، ت) الف: در آنها بدين گونه نمود پيدا مي كندكه (عاشق و معشوق 

ن زيباي شعر فارسي ستايش هجران به اميد وصال يار كه از مضاميگاهي  )گله از يار و بي وفايي يار و ج)ب
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و تمثيل مفرد مزيّن به حكايت، غزل، تك بيت نيز بعضي از اين ده نامه ها علاوه بر اين  ).شودمي محسوب 
ده نامه ها تسهيل كننده ي امر وصال براي عاشق و  در نهايت اغلب). ي ابن عماد شيرازيمثل ده نامه ( هستند

  .معشوق هجران زده هستند
روشي كه عراقي در نظم ده نامه يا عشّاق «: چنين مي گويد »كليات عراقي«استاد نفيسي در ديباچه ي 

نامه به كار مي برد و اساس را بر ده مثنوي عاشقانه و ده غزل گذاشته است پس از وي در ميان شاعران 
متصوف ايران كراراً رواج داشته است و از آن جمله اوحدي مراغه اي ده نامه اي به نام وجيه الدين يوسف 

 روضة 800ال تمام كرد و ابن عماد شيرازي متوفيّ در س 754ي خواجه نصيرالدين طوسي در سال وزير نواده 
» يز ده نامه اي داردن 733كرماني در  به پايان رسانيده و عماد فقيه 794يا ده نامه ي خود را در سال المحبين 

مه اي وجود ندارد، فقط ده باب در شد در ده نامه ي فخرالدين عراقي نا همانطور كه نقل). 31:1338عراقي، (
را به تبعيت از روش  "منطق العشّاق يا ده نامه" اوحدي مراغه اياما . خصوص عشق سروده شده است

ي پرفراز و نشيب در قرن هشتم هجري قمري به نظم »ده نامه«خاص عراقي در قالب داستاني دلنشين و 
. طرف عاشق و معشوق در دوران هجران ارسال مي گردد در اين داستان ده نامه ي عاشقانه از. درآورده است

عاشق دلسوخته و شب زنده دار از آتش عشق آشفته حال و پريشان گشته و  قصه از اين قرار است كه شبي
هايش به  در پيغام. نسيم نوروزي را خطاب قرار داده و از او مي خواهد كه معشوق را از احوالش باخبر سازد

عراقي ز معشوق بارهاي  از آنجا كه از ويژگي .خواستار ديدار و وصال يار استمعشوق ابراز علاقه مي كند و 
براي عاشق است، اصرار از طرف عاشق و انكار از طرف معشوق تا نامه  دست نيافتني بودنغرور، نازكردن و 

 خسته و دلگير  ،عاشق و راسخ قدمي در عشق،پس از اصرارهاي فراوان  سرانجام. ي ششم ادامه پيدا مي كند
و اتفاقي مي افتد كه ما به دنبال آن هستيم و موضوع بحث اين برمي گردد  مي شود و ناگهان ورق به طور كامل

 تند براي او نوشته و ارسال  نامه اي گله آميز با لحني به نسبتكمال نااميدي از وصال يار،  و درا. است همقال
ن ابتداي نامه شروع به محكوم كردن، تحقير كردن و تهديد به قطع كردن رابطه و رفتن مي كند از هما. مي كند

جمال نيكو و زيبا با اخلاق زشت و ناپسند همگوني ندارد، از تو انتظار نمي رفت چنين ": و به او مي گويد
ندارد، حال كه تو مرا  رفتاري با من دلسوخته داشته باشي، عاشقي چون من شيدا و ثابت قدم در دنيا وجود

نمي خواهي من نيز از تو دل بريدم اگر مرا نزد خود نخواني من خواهم رفت چون ديگر تحمل رنج هجران 
  :".ندارم

  :نامه ي هفتم از زبان عاشق                                         

  ...چو ديدي حال من پنهان چه داري؟                               نوبهاري          مــسبك خيز اي نسي
  زنده داران ناله ي شب  رس از ــبت                           سوگواران               انــفغ از   بينديش

  ن هاــغريبست از چنان رويي چني                                       نهاـنمي بردم گمان از رويت اي
  كو نيايدــني خود  ت ــزش  ز روي                                  نيايد      كوـني بد   خوب  ز روي
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  ...به حالم  نظر ميكن  ترـــبه ازين                                        پايمالم ران ـــمكن در پاي هج
  ...ر و سنگين دل چرايي؟چنين بدمه                                  چرايي؟     غافل  توام   تارــــگرف

  من رفتم، تو داني ! شبت خوش باد           چو نزديك خودم روزي نخواني                           
  رستم بار و   اين  ز دوش  بيفگندم           برآوردم ز پاي اين خار و رستم                            

  !ديدم  ر توــهج از   رنجي كه بسا            دوري كشيدم                             بسا دردي كه از 
  )453و454: 1362اوحدي مراغه اي، (

در اين نامه گله ي عاشق از معشوق و نوعي قهركردن و پاي خويش را از ورطه ي عشق بيرون 
 "واسوخت"مكتب  عناصرهايتداعي كننده  كه محسوس استدن و همچنين تهديد به رفتن به طور كامل يكش

و چون عاشق را راسخ در  به خود ميايدبا ارسال همين نامه است كه معشوق سركش و مغرور  .در ذهن است
  ...به او مژده ي وصل مي دهد و مابقي داستان اتفاق مي افتد عشق مي بيند

  
بال سنّت ده نامه نويسي پس از از جمله كساني است كه به دن) ق.ه 800متوفيّ ( ابن عماد شيرازي

كه مضمون آن  نموده است "المحبين يا ده نامه وضةر"فخرالدين عراقي و اوحدي مراغه اي اقدام به سرودن 
چنانچه خود در پايان منظومه ي خويش بيان كرده است، ده نامه را . بسيار شبيه به منطق العشّاق اوحدي است

المحبين يا ده نامه ابن عماد بدين شكل  روضةساختار . ان رسانيده استق به پاي.ه 749بيت در سال  760در 
غزل و يك تك يك ) كه به ترتيب از زبان عاشق يا معشوق است(است كه پس از آغاز داستان به دنبال نامه ها 

به همين به چشم مي خورد كه با نظمي يكپارچه تا آخر داستان  "تمامي سخن"بخش بيت مفرد و پس از آن، 
همانطور كه گفته شد مضمون اين داستان شبيه به منطق العشّاق اوحدي است كه ذكر . ادامه پيدا مي كندمنوال 

مكتب واسوخت  هايدر آن نمادفقط نامه اي كه  آن در سطور پيشين آمد بنابراين به آن اشاره اي نمي شود
كه به دنبال ارسال شش نامه ي محبت هفتم نامه ي  در. ه است بررسي مي شوديعني قهر و اعراض عاشق آمد

فرستاده است،  آميز حاكي از توصيف غم عشق و هجران يار و نيز اشتياق شديد عاشق دلسوخته به ديدار يار
ابتدا عاشق با لحني ملايم از نسيم صبا مي خواهد كه از معشوق درخواست رحم و عنايت بيشتر كند مي شود؛ 

لحن عاشق خسته و دلگير كمي تغيير مي كند و آن سپس جران يار باخبر سازد و او را از احوال خرابش در ه
و با  دتهديد مي كنكش بيم مي دهد و معشوق را از آه سوزنا: اتفاقي كه ما به جستجوي آن هستيم رخ مي دهد

ها از  كه همه ي اين ويژگيسخنان خود موجبات دلرحمي و بخود آمدن معشوق سركش را فراهم مي سازد 
ومه خيلي آشكارا عاشق در اين منظو اعراض البته قهركردن . دنخصوصيات مكتب واسوخت محسوب مي شو

  :دارد شان از نااميد شدن از وصل و روي برتافتنننيست اما لحن شكوه آميز و تهديدآميز او 
  نامه ي هفتم از زبان عاشق

  زين بيش مدار دورم از خويش                                اكار              ـــگو  اي بت سركش جف
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  مـباش ور ــصب تو   فرقت در                            م                    ــــباش  تو دور  بر ز  تا كي
  آفاق  تــگرف من  دل  سوز       گشت از غم عشق طاقتم طاق                                         

  بينديش  من درون   وزـاز س                                  بيش               ازين  مــآتش مگذار در 
  ...افلاك  وزدـبس  وز دلمــاز س                                اك               ـــغمن جان  ز  زنم  گر آه

  دردم  به  وصال خود  دوا كن     آئين   ستمــگري   رها   كن                                          
  از هجر تو ديده ام پرآب است                                               دل  ز آتش فرقتم كباب است
  رحم  آر برين  شكسته خاطر                                               اي  عربده  جوي  سركش آخر

  )29: 1314 ابن عماد شيرازي،( 
هاي مؤثر باد صبا در مقام يك ناصح مشفق، معشوق  ا ارسال اين نامه و اثبات عشق عاشق و نيز صحبتب

را به عاشق  شمژده ي وصل خو مي شود و درپايان دارد و نرممي سركش از غرور و بي توجهي دست بر
ي و ميانجيگري دلسوخته مي دهد، بنابراين وصال اين دو يار در اين ده نامه نيز با ارسال دهمين نامه و زيرك

اين نكته قابل ذكر است كه لحن عاشق و اعراض او از معشوق در اين نامه نسبت به  .دبادصبا ميسر مي گرد
دليل زبان شعري و سبك ويژه ي ابن عماد ه ين شايد بساير نامه هايي كه بررسي شده است ملايم تر است و ا

باشد، اگر هم قرار است تندي و سركشي از زبان عاشق يا معشوق در داستانش وجود داشته باشد بازهم با 
  .، ملايم و دلنشين است كه همين امر بر زيبايي و لطف داستان افزوده استلحني زيبا و عاشقانه

ده «ظومه اي از سبك عراقي كه از انواع در اين بخش به چند منچنانچه در مقدمه توضيح آن آمد،   
بدل شده است و  و ردميان عاشق و معشوق ها نيستند ولي در آنها نامه هاي گله آميز در دوران فراق »نامه

  :ردپايي از مكتب واسوخت نيز در آنها يافت شده است، اشاره مي شود
  

كه به  است) ق.ه 8قرن ( اميرخسرو دهلوييكي از منظومه هاي خمسه ي  "و خسروشيرين "   
در اين منظومه دو نامه يكي از طرف خسرو به شيرين و . ه ي نظامي به نظم درآورده استتقليد از خمس

امگذاري ن "عتاب نامه"اميرخسرو عنوان نامه ي خسرو به شيرين را . ديگري پاسخ شيرين به خسرو وجود دارد
خسرو در عتاب نامه پس . اشاره خواهد شداست كه به گوشه هايي از آن سرزنش موده است زيرا نامه سراسر ن

: مي گويدمي كند و گله از ذكر نام خدا شروع به توصيف احوال خويش در هجران يار شيرين مي كند و چنين 
شب  بين من و تو فاصله است ولي من روز و ها فرسنگ نياوري، اگرچهاين رسم روزگار است كه مرا به ياد 

 در قلبم حضور دارد سپس شروع به زدن تهمت و كنايه به شيرين پيوسته ت تابه ياد تو هستم و ياد و خاطر
حال : در پايان مي گويد. تبريك مي گويد) فرهاد(مي كند و به او به مناسبت عشق تازه و همخوابه ي جديدش

 :اني يا نه و با حالتي شكوه آميز از او روي گردان مي شودخود داني كه مرا نزد خود خو
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  عتاب نامه خسرو به شيرين

  ...خرد   را   سوي  دانايي   عنان  داد     به  نام  آنكه  تن   را  نور  جان داد                         
  ... سلام  من   كه  دل   در  دام   دارم                              غلامم   ليك   خـسرو    نام   دارم
  ...نيم  از ياد  تو  يك لحظه  خاموش                              فراموشيم    گويي   شد    فراموش 

  كه  دور   افتاده   را   دير   آورد  ياد       بلي    اينست   رسم      آدميـــزاد                       
  ...ولي من گرچه  صد  فرسنگ  دورم                             چو  بيني  روز  تا شب  در حضورم

  گلت  را  مرغ  ديگر  در   كمين  بود   چو ديدم خود ترا حاجت همين بود                          
  مرا  هم  خود  برون  كردي  ز  خانه         يگانه                       به  صد  رغبت  شدي  با  او

  ...رضا   داديم   ما   هم   با    رضايت        اگر  جز  با  مني  راضيست   رايت                      
  ابه  ي   نوبه  عشق   تازه   و  همخو       مبارك  باد  كن  خود  را  ز خسرو                       
  ...حلالش  باد  اگر  بر  ما  حرام  است      ز لعلت  شربتي  كو را به كام است                        
  ...نه   از   تو   كز    قضاي  آسمانيست      نصيبم   گر   ز  تو    نا مهربانيست                        

  ...كهن   را  هم  ز  دور  آخر سلامي                   ه  جامي            چو  گيري  با  حريف  تاز
  رم   چون   غريبان   در   غريبيـبي  نصيبي                               بمي   شدم   راضي  به   ذلّ

  ...ر  راني   تو دانيـگرم  خواني   وگ        پس نهاني                       من  و  خاك  درت زين 
  )316-8: 1362اميرخسرو دهلوي،(    

 "خاص مكتب عناصر نوعي ه همگي ب تهديد و سرزنش شيرينخسرو، قهر، لحن چنانچه ملاحظه مي شود 
زبان گله هاي عاشقانه ي خسرو نسبت به ساير عشّاق بررسي شده در . را در ذهن يادآوري مي كند "واسوخت

مشهود است زبان خسرو بسيار  به طور كاملديگر نامه ها محسوس تر و تندتر است و همانگونه كه در نامه 
را مي زند كه همين امر ) فرهاد(كه حتي به شيرين تهمت همخوابگي با رقيب گزنده و طعنه آميز است تا جايي

. تند و كوبنده اي مي كند شيرين مي شود و او را مجبور به نوشتن جوابشديد باعث برافروختگي و ناراحتي 
منظومه  خواننده را به متن نامه در، علت عدم مجال كافيه نامه ي شيرين بسيار زيبا و قابل ملاحظه است كه ب

كافي نكته درخصوص اهميت و تأثيرگذاري اين نامه  ، فقط اشاره به اين)319-322:نك همان(ارجاع مي دهيم
  .محض رؤيت و خواندن آن دستور عزيمت به سمت شيرين را مي دهده كه خسرو ب است

  
در نيز  )ق.ه 9قرن (ليلي و مجنون مكتبي شيرازي ،) ق.ه 7قرن (در منظومه هاي ليلي و مجنون نظامي  

و ارسال مي كند تقريباً  ميز براي معشوق خود ليلي نوشتهنامه اي گله آ قسمتي از داستان كه مجنون دلسوخته
او از ياري كه با رقيب هم پيوند شده است  ركردن عاشقانه و نامحسوسلحن شكوه آميز مجنون و به نوعي قه

  :اشاره مي شود دو منظومه در اينجا به اين. مشهود است
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مرگ پدر مجنون و ليلي پس از ازدواج اجباري با ابن سلام از  »مجنون نظامي ليلي و«در منظومه ي 
به  فرستد كه در اين نامه، مجنون را دلداري مي دهد واحوال آشفته ي او با خبر مي شود و نامه اي براي او مي

اي يار بي وفا «: اما مجنون پس از خواندن نامه با دلي پردرد در جواب ليلي مي گويد .شكيبايي فرا مي خواند
كه عهد خويش شكستي و با دگري عهد بستي، چگونه اي؟ من در قدم تو پست مي شوم تو در كمر چه كسي 

وافقت اگر عاشقي آه صادق و نفس م! دست مي زني؟ مرا با زبان فريب مي دهي و با رقيب عشق بازي مي كني
تو  اگر من دچار غم ملامت ام ابن سلامِ. كو؟ اگر من از تو دور مانده ام، اميدوارم تو خوش باشي و سلامت

  :» سلامت باشد
  نامه ي مجنون در پاسخ ليلي

  بود   اول   آن   خجسته   پرگار                                    نام  ملـكي   كه   نيـــستش   يار
  ان   و   آشـــكارا                                     كو   داد   گهـر  به   سنگ   خاراداناي   نهـــ

  ...داراي  سپهــر  و   اخـــترانش                                     دارنده ي    نعش   و   دخترانش
  آب   كيي   كه   روشن آبي؟ من  خاك  تو ام  بدين   خرابي                                     تو  

  من  در  قدم تو مي شوم  پست                                     تو  در  كمر  كه  مي زني  دست؟
  من  دردســـتان   تو    نهــاني                                     تو  درد دل   كه   مي ستــــاني؟

  تو حلقه ي كي  نهاده  در گوش؟                           من غاشيه ي تو  بسته  بر دوش          
  ...اي  كعبه ي  من  جمال  رويت                                     محــراب   من    آستان    كويت
  اي   در   كـنف   دگر   خزيده                                     جفتي   به   مـراد   خود    گزيده

  ...ده  فقـاعي   از   سلامم                                      بر   تخته ي   يخ    نوشته   ناممنگشــا
  اين است كه عهد من شكستي؟                                     در   عهده ي   ديگري    نشستي؟

  او   به   مراد    عشـــق بازي   با  من  به  زبان   فريب  سازي                                     با
  ...گر  عاشقي  آه   صادقت   كو؟                                     با    من    نفس    موافقت   كو ؟
  گر  من  شدم  از  چراغ تو دور                                     پروانه  ي    تو   مــباد   بي  نور
  ... گر  كشــت  مرا  غم   ملامت                                      باد   ابن    سلام    را    سلامـت 

  )419-422: 1386نظامي، (
صيب از وصال يار است كه با بي ن خسته از فراز و نشيب هجران ومجنون ر كه از متن نامه بر مي آيد، همانطو

مي گيرد هرچند  را پيش ر بي وفا گله مي كند و قهري توأم با لطفياو لحني شكوه آميز از  سوزي جگرسوز
اين . بررسي شد هاي پيشين نيست كه در سطور بالا از نوع اعراض ،و روي برتافتن از معشوق كه اين اعراض

يم قلب و جانش از صمهرچند كه حرف دل است و بسيار تأثيرگذار اما قهركردن و گله هاي عاشقانه مجنون 
مضمون تلويحي و برداشت ذهني خواننده از ، لحن مجنون در اين نامه، اين. لكه بيشتر به زبان استنيست ب
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مي توان آن را ردپا و اثري همخواني دارد و مكتب واسوخت،  خاص عنصرهايبا  هاي مجنون است كه حرف
  . نگرش دانست از اين

  
نيز همانند منظومه ي فوق، ليلي نامه اي در فراق  »ليلي و مجنون مكتبي شيرازي«در منظومه ي   

مضمون نامه ي ليلي چنين است كه پس از جويا شدن . مجنون مي نويسد و توسط قاصد نزد مجنون مي فرستد
     به توصيف احوال خويش مي پردازد كه روز و شب را در انتظار آمدن او سپري اينگونه از احوال مجنون 

پاسخ مجنون به . شكوه مي كنديار هجران و دوري ان سر مي دهد و از بي وفايي و فغهر لحظه آه و مي كند، 
با گله گذاري از ليلي آغاز مي شود و او را بي وفا و نامهربان و مهرگسل خطاب  نامه ي ليلي كه مدنظر ماست

دل مي گويد كه مي كند كه با ديگري عهد بسته و عاشق بيچاره اش را از ياد برده است و در نهايت از غم 
  :ا به هلاكت و نابودي بكشاندممكن است روزي او ر

  نامه نوشتن مجنون بر يار

  مجنون  چو  بخواند  نامه  يار                                        از  حرف  به  گريه شست طومار
  ورق   جـواب   نامهبنوشت  زخون  دل  به  خامه                                        بر   پشت   

  با  دل  قلمش چو يكزبان شد                                        خون دل از آن چو رگ روان شد
  كشته  ز  لطيف هاي   موزون                                        گلگونه   بكرد   معني  آن  خون

  چون  غلغل   عاصيان  ز   دوزخ              هر حرف  وي  از دل پر آوخ                          
  يچون نامه  نوشته  شد به  ليلي                                        شد   قاصد   و  برد  شد  تسلّ

  )87: 1315مكتبي شيرازي، (
  ...افلاك   بود   اول   نامـه   نام   آن   پاك                                 كز  قدرت  او  به   پاست

  اي  مرهــم   داغ    بستـــگي ها                                جان  داروي   دل   شكســتگي ها
  اي  لعـل   لبت   ز  خون    نابم                                 خونين   نمـــــك   دل   كبـــابم 

  ...راه    دگري    به   خــانه     داده            اي  بر   من  خـسته  در   گشاده                       
  من  جامـه  دران   تو   با  رقيبان                                 سر كرده   برون   ز  يك   گريبـان
  ...از  ياد  تو   گر   بگريــد   بويم                                  لوح   فلك    از  ستــاره    شويم 

  كهنه درخت و او بود  خوش                                  بر  وي  فكن  آب  و  بر من آتش من
  ...ني  ني كه به شاخ تو وفا   نيست                                چون  شاخ كهن قدم به  جا  نيست

  ي   گذر   به  خـــــاكمروزي   كه  غمت   كند   هلاكم                                 با  او   نكن
  نالم   به   تو   از   دل  پر   آتش                                گر  نا خوشت   آيد  و وگر  خوش
  غير   از  منت   ار   نباشد   اغيار                                پندارم   و   نيست   جز   منت   يار
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  پنداشت  چراغ    خانه  ي   دوست                           حربا   شده   آفتاب   را  دوست      
  بر خوان   شهـان   مگس   نهاني                                گويد   كه   مراست    ميهـــــماني

  )88و89: همان(
ايسه ي كوتاه قصد مقايسه و يا تطبيق نداريم زيرا به بحث و مجال ديگري نياز دارد اما با مق ما در اين نوشته

مي رسد ساختار تقريباً يكسان چيزي كه به نظر  اولين مكتبي شيرازيو اثر  نظامي دو نامه ي ليلي و مجنون اثر
    اين دو نامه است كه هر دو با نام خدا آغاز شده و سپس مفاد نامه كه شامل گله و شكايت و يا توصيف فراق 

ليلي نامه را پس از شنيدن مرگ پدر مجنون هنگامي كه در خانه در منظومه ي ليلي و مجنون نظامي، . مي شود
ي ابن سلام به سر مي برد مي نويسد و نامه لطيف تر و دلنشين تر است و ليلي با زباني عاشقانه تر به دلداري 

در جواب نامه و   در آن گرفتار شده است مي پردازد شپدر اجبار ار ناراحتي از وضعيتي كه بهمجنون و اظه
گله هاي عاشقانه با زباني بسيار لطيف و دلنشين چنان با سوز بيان مي شود كه اي كه مجنون مي نويسد نيز 

آن د؛ مي كنداري مي كند و احساس همدردي پن چاره همزادخواننده ناخودآگاه با خواندن آن با مجنون بي
ه از ت گله مي كند و با سؤالاتي كبغض به شد كه مجنون از عهدشكني ليلي و بي وفايي اش با سوز وهنگام 

در منظومه ي  و مجنون ليلي هاي اما نامه .محكوم به بي وفايي و پيمان گسلي مي كنداو مي پرسد و او را 
و روي و از آن سوز و آه  ندبرخوردار تري حتوا و زباني متعادلاز م ها مكتبي شيرازي اين گونه نيست نامه

قهركردن، روي برتافتن، تهديد و سرزنشهاي عاشق كمي . عاشقانه خبر چنداني نيستدلنشين واضح  برتافتن
  . حس مي شودو لحن نامه  ست اما با كمي دقت در مضمون تلويحي، زبانتر او بااحتيياط نامحسوس تر 

  
ها »نامهده «اين فراق نامه از انواع . اشاره مي كنيم) ق.ه 8قرن (»فراق نامه سلمان ساوجي«در پايان به   

بدل شده است كه از نقطه نظر قدمت حضور  و نامه هايي در دوران هجران ميان دو يار رددر آن، نيست ولي 
است و دومين ويژگي  مذّكريكي اينكه معشوق : استو تأمل داراي اهميت  "واسوخت"دو ويژگي بارز مكتب 

مرحوم . مهم تر از همه اينكه داستان بر مبناي حقيقت و اتفاق واقعي است. عاشق است اعراض و قهركردن
اين مثنوي مبتني بر وقايع تاريخي و « : مي گويد »كليات سلمان ساوجي«دكتر رشيد ياسمي در مقدمه ي 

محبت آنها . بيرامشاه پسر خواجه مرجان، منظور نظر سلطان اويس بود). تقريباً(مشتمل بر يك هزار بيت است 
و به بغداد رفت و پس قهر كرد بيرام  761به درجه اي رسيد كه لحظه اي از هم جدايي نداشتند، اتفاقاً در سال 

بعد از اين واقعه ) 769(شتافت و بدرود زندگاني گفت  و باز آمد و به جنگ گيلاني هااز چندي آشتي كرد 
در ). 69: بي تاسلمان ساوجي، (» ب حال خود ساخت سلطان اويس، سلمان را مأمور نظم حكايتي مناس) 770(

  . اينجا فقط به بررسي قسمتي از نامه كه قهركردن و اعراض آمده است پرداخته مي شود
ها كه  داستان از اين قرار است كه شاه و سپهدار قصه علاقه ي وافري به هم داشتند، در يكي از شب

مشغول بودند، ناگهان شاه سپهدار را از سر شوخي و بازي  و تعريف و تمجيد از همگذراني  به بزم و خوش



11  

ه همين سخنان تلخ موجبات برآشفتگي و قهركردن سپهدار را فراهم مي سازد، درنتيج. مي خواند "بي وفا"
  :مجلس را با ناراحتي ترك مي كند

  وفا  خوي   منبدو  گفت  اي  سرو  دلجوي   من                              گل  مهــــــربان   
  ...همه  روزه ام  يار  و  مونس  تويي                              شب   تيره ام   شمع  مجلس  تويي
  ... تو عمري  از آن نيست هيچت وفا                               چو  صبحي  كه  پيوسته  بادت  بقا

  فزون  از  هــــمه  زندگانـيت  باد           سعــادت  رفيــق   جوانيـت   باد                    
  نكويي  ز  حسن   نكويي   تو  را                               چه  مي بايد  اي  دوست غير از وفا
  به  بازي  سخن تلخ مي گفت شاه                               چو  آتش  برافروخت زين طيره ماه

  ...د                               در آن تاب چمشش پر از  آب  شدرخ  شمع   مجلس  پر از تاب ش
  ...چنين  بي  وفا  از چه خواني مرا؟                                به  جور  از درخود  چه راني  مرا؟

  نچو من  بي وفايم  همان به كه من                               نيايم  از ين   پـس   درين   انجم
  ...بگفت اين و برخاست از پيش شاه                               ز   مجلس    بتابيد   رخشنده   ماه
  جهان را همه ساله آيين و خوست                               جـدايي  فكندن   ميان  دو   دوست

  هجران   فلك  دادشان  گوشمال  از  آن  تا   بدانند   قدر    وصـال                               به
  كسي  تا  به   هجران  نشد پايمال                               ندانست   قـــدر   زمان   وصـــال 

  )485و486: همان(
كر و روي برتافتن از يعني معشوق مذ »واسوخت«دو ويژگي بارز مكتب همانطور كه ملاحظه و گفته شد 

نوعي مي تواند مقدمه و پيشاهنگ شعر واسوخت ه است و ب فوق قابل ملاحظهي  در نامه معشوق به طور كامل
هاي شعرفارسي  هجري قمري شكل گرفت و بطور رسمي وارد مكتب10محسوب شود كه بعدها در قرن 

در ادامه داستان پس از رفتن سپهدار، شاه از كرده ي خويش پشيمان مي شود و اولين نامه ي گله آميز . گشت
ده «نامه بين شاه و سپهدار، همانند ساير  ينارسال چند دامت ارسال مي نمايد و بارا همراه با ابراز ناز فراق 

ي عاشقانه  درواقع ارسال نامه و گله گذاري هاي. ها هجران تلخ جاي خود را به وصالي شيرين مي دهد»نامه
گانه ي  هقدمه اشاره شد نمودهاي سدر م تسهيل روند آشتي و وصال كه چنانچهدو يار ابزاري بوده است براي 

ه كه باست ستايش هجران به اميد وصال گاهي /گله/توصيف احوال: هجران در آنها به چشم مي خوردسوز 
  .بسنده مي نماييم، مين اشاره مختصرعلت عدم مجال كافي و مربوط نبودن اين نمودها با موضوع بحث به ه
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  نتيجه

بصورت آني رخ نداده و با گذشت زمان شكل ) ايسم(ها و ايجاد يك مكتب تغيير و تحول در سبك  
نيز مي تواند از جمله مكاتب شعري باشد كه ريشه در تاريخ ادب فارسي و  »واسوخت«مكتب . گرفته است

نگاهي موشكافانه ردپايي از اين مكتب در برخي تغزّلات دوران غزنوي و ده نامه با . اشعار قدما داشته باشد
ي سبك عراقي يافت شد كه اين سرنخ ها را مي توان در ساير منظومه هاي غنايي و سبك هاي ادبي دنبال ها
نظر تحقيقات سبك شناسي و دستيابي به قدمت و  مي تواند از اين مطالعه. د و مورد بررسي قرار دادكر

هشگران ادب فارسي مهم ها در شعر فارسي براي محققان و پژو ها و نگرش تاريخچه ي حضور اين مكتب
روي هم رفته مي توان گفت كه روند روبه كمال مضامين و ساختار با توجه به نتايج به دست آمده، . تلقيّ شود

بر  ...ي بعدي نظير عراقي و هندي وها به سمت پيچ در پيچ شدن در سبك سبك خراساني از صريح و يكرويه
  . تر آن شده استو باعث غناي بيش لطف و زيبايي شعر افزوده است

  
  

  :ها پي نوشت
شكل گرفت و در نيمه ي دوم  )بين سبك عراقي و سبك هندي( در ربع اول قرن دهموقوع سبك  .1

شاعران اين مكتب  .ربع اول قرن يازدهم ادامه داشتتا همان قرن به اوج خود رسيد و تقريباً 
جنبه ي ذهني و تخيلي يافته واقعيت دور شده و كاملاً  تشخيص داده بودند كه شعر سبك عراقي از

وقوع (ويي و واقعيت پس بايد به سوي حقيقت گ. است و در زير بار سنن ادبي در حال فناست
  .)258: 1385به نقل از شميسا، ( .بازگشت) گويي
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